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احمش اح  ششيخ 

اينك  پرداختيم.  غزالى  ابوحامدمحمد  احوال  شرح  به  پيشين  درشمارة 

نظرى داريم به زندگى و آثار شيخ احمد غزالى.

كه  پدروى  كه  گفتيم  غزالى  محمد  امام  احوال  درشرح 
فقه  و  وعظ  مجالس  به  و  بود  درويشى  و  فقر  به  متمايل 
و تصوف وارد مى شد، نذركرده بود كه خدا به او پسرى 
فقيه و پسرى واعظ عطا كند و خداوند هم محمد و احمد 
را به او عطا كرد. وى فرزندان خود را تحت تربيت احمد 
داد.  قرار  بود،  صوفى  و  صالح  و  زاهد  مردى  كه  رادكانى 
دربارة اين استاد اطلاعات چندانى نداريم، تنها سبكى نام 
 400 هاى  سال  بين  كه  شافعى  علماى  درجملة  را  وى 
تا 500 هجرى وفات يافته اند، ذكر كرده است. ابوحامد 
دست  چند،  استادانى  درس  محضر  ازدرك  پس  محمد 

بيعت به ابوعلى فارمدى داده و ازوى طريقت اخذ نمود.
جامى درنفحات الانس مى نويسد: "ابوعلى فارمدى شيخ 
الشيوخ خراسان بوده، دروقت خود منفرد بوده به طريقة 
خاص خود درتذكر و موعظت؛ شاگرد امام استاد ابوالقاسم 

است:  طرف  دو  به  درتصوف  وى  انتساب  و  است  قشيرى 
ديگر  و  طوسى،  گركانى  ابوالقاسم  بزرگوار  شيخ  به  يكى 
شيخ بزرگوارخرقانى كه پيشواى مشايخ و قطب زمان بوده 
است." اما اين كه مجدالدين احمد هم از محضردرس آن 
علما و يا ابوعلى فارمدى بهره مند شده و دست بيعت به 
او داده و برطريقة وى عمل كرده است و عزلت و خلوت 
بنا به دستور او داشته باشد، اطلاعى نداريم. ولى دربارة 
مى  درنفحات  جامى  ابوبكرطوسى"،  "شيخ  مرادش  پيرِ 
است  گركانى  ابوالقاسم  شيخ  ازاصحاب  نيز  "وى  نويسد: 
البته بعد ازشيخ  و با ابوبكر دينورى نيز صحبت داشته." 
ابوالقاسم گركانى اين سلسلة معروفية جنيديه به دو شاخه 
تقسيم شدند: شاخة ابوعلى فارمدى كه پير و استاد امام 
محمدغزالى بوده، و شاخة ابوبكرطوسى كه وى پير و مراد 
شيخ  وسيلة  به  سلسله  اين  بعدها  كه  بوده  احمد  شيخ 

شيخ احمد غزالى 

حشمت ا... رياضى
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احمد ادامه يافت.
و  او  مجاهدة  نحوة  و  طوسى  ابوبكرنسّاج  شيخ  شخصيت 
سِيرى كه تعقيب مى كرده، مارا درشناخت چگونگى سيرو 
سلوك شيخ احمد يارى مى كند. جامى درنفحات دربارة 
ديدارمطلوب  كه  پرسيدند  وى  "از  نويسد:  مى  او  سلوك 
طلب.  درآيينة  صدق  ديدة  به  گفت  ديد؟  توان  چه  به  را 
فكرتِ  و  ننشاند  تشنگى  آبْ  تصورِ  كه  فرموده  وى  هم  و 
و  نرساندَ.  مطلوب  به  طلب  دعوى  و  نبخشد  گرمى  آتش 
هم وى گفته تا هستىِ موهوم سوخته نشود و ديدة دل 
به  جان  خانة  خلوتِ  نشود،  ازغيردوخته  غيرت  سوزن  به 
شمع تجليات جانان افروخته نگردد؛ زيرا كه تخم درزمينِ 
كه  گويند  ننگارند.  نگاشته  بركاغذِ  نقش  و  نكارند  كاشته 
به  وى  مجاهدة  و  بسياركشيده  مجاهدة  طلب  دربدايتِ 
به  بناليد.  تعالى  خداوند  درگاه  به  نينجاميده،  مشاهده 
سرش ندا كردند كه: نسّاج! با دردِ طلب قناعت كن، تورا 

با يافت چه كار؟"
بر  طريقش  ابوبكر  شيخ  كه  شود  مى  معلوم  بيان  ازاين 
مجاهدت و يافت بوده است. شيخ ابوبكر ازآن پس طريق 
حبّ و عشق پيش گرفت تا آن چه از زاوية عزلت و رياضت 
نيافته، ازميخانة عشق دريافت كند. دليل اين مطلب آن 
و  كند  مى  نقل  القضات  عين  ازگفتة  جامى  كه  است 
گويد: "وى (ابوبكرنسّاج) درمناجات گفت: خداوندا، در  مى 
آن  حكمت  آمد:  جواب  است؟  حكمت  چه  من  آفريدن 
محبت  و  ببينم  تو  روح  درآيينة  را  خود  جمال  كه  است 

خود را در دل تو افكنم."
شناختيم.  را  احمد  شيخ  مراد  و  استاد  حدى  تا  اكنون 
بايد بدانيم كه خط مشى جنيد بغدادى مبتنى برصحو و 
مجاهدت و انطباق كامل با شريعت و طريقت بود كه  به 

دراين  امر  اين  و  گويند  بغداد"  "مكتب  تصوف،  شيوة  آن 
سلسله تا شيخ احمد ادامه داشته، اما اين كه چرا شيوة 
ازجانب  را  آن  بايد  است،  عاشقانه  برتصوف  احمد  شيخ 

پيرش بدانيم.
با  غزالى  "احمد  نويسد:  مى  الشافعيه  درطبقات  سبكى 
مشايخ مصاحبت مى كرد. او سپس خلوت وعزلت را پيشه 
كرد تا اين كه برطريق صوفيه لب به سخن گشود." حال 
پيشه  عشق  طريق  وى  كه  شد  موجب  امرى  چه  ببينيم 

كرد و سرود:
    با عشق روان شد از عدم مَركبِ ما    

                     روشن ز چراغ وصل، دايم شبِ ما
علاوه  نسّاج  ابوبكر  شيخ  استادش  كه  است  جزاين  آيا 
ازمكتب  پيروى  و  گركانى  ابوالقاسم  شيخ  از  براخذخرقه 
شور  و  كرده  خدمت  را  خرقانى  ابوالحسن  شيخ  بغداد، 
خراسانيان هم يافته بود و خود نيزپس از عمرى مجاهدت، 
و  درمحبت  خلقت  حكمتِ  كه  بود  رسيده  نكته  اين  به 

عشق است؟

شيخ احمد درمقام قطبيّت و ارشاد
ازسال 487 كه شيخ ابوبكرنسّاج طوسى خرقه تهى كرد، 
محمدبن  احمدبن  ابوالفتوح  مجدالدين  المشايخ  شيخ 
نشست.  ارشاد  درمقام  وى  جاى  به  غزالى  طوسى  احمد 
سير كمالات صورى و معنوى او به حدى بود كه توانست 
دراندك زمان، برادربزرگش ابوحامد محمد را كه به حجت 
تحت  بود،  حجت  مسائل  دركلية  و  شده  ملقب  الاسلام 
وقال  ازقيل  كه  رساند  جايى  به  را  او  و  دهد  قرار  تأثير 
مدرسه و علم ظاهر كنار كشيده، سربه وادى سلوك نهد 

و درآتش عشق بسوزد.
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شيخ احمد ضمن دگرگون كردن برادر بزرگ خود و شعله 
را  عشق  سرمدىِ  آتش  كه  شد  برآن  او،  برجان  افكندن 
روى  تبليغ  و  وعظ  به  لذا  سازد؛  مشتعل  ديگران  درجان 
را  بغداد  درنظامية  تدريس  برادر  جاى  به  نخست  آورد. 
شيخ  كه  بگيرد  ايراد  كسى  شايد  پذيرفت.   489 درسال 
محمد  برادرش  از  برتر  بسى  وعرفان  درتصوف  كه  احمد 
بود، چرا تدريس را پذيرفت درحالى كه محمد آن را ترك 
گفته بود؟ پاسخ آن است كه ابوحامد دربدايت سلوك بود 
و بايد رشتة تعلقاتش را قطع مى كرد تا به سفر ازخلق به 
حق ادامه دهد وگرنه اين سفر امكان نداشت؛ ولى شيخ 
احمد درنهايت بود و ازسفرحق به خلق بازگشته بود و بايد 

به ارشاد مى پرداخت.
توضيح آن كه سيرو سلوك بردو شيوه است: يكى شيوة 
رسمى اهل سلوك كه طالب پس ازطى مراحل شريعت و 
مطالعة عرفان نظرى، براى ورود به عرفان عملى درجست 
وجوى راهبر برمى آيد و پيرى مى جويد و دست بيعت 

به او مى دهد وتحت تربيت و ارشاد پير به ذكر و مراقبه 
و  مراحل  و  پرداخته  ديگر  هاى  رياضت  لزوم  درصورت  و 
و  وصول  مقام  به  تا  گذراند  مى  پير  ارشاد  با  را  مقامات 
آن  لياقت  كه  اى  هرمرتبه  يا  فنا  و  اليقين  عين  و  كمال 
را دارد، برسد. شيوة ديگر آن است كه معشوق به سراغ 
عاشق مى آيد و يك باره آتش به خرمن او مى زند و او را 
ديوانة عشق مى كند، آن چنان كه اين طفل يك شبه ره 
رود و اين كار به عنايت است. و همين است  صدساله مى 
دليل اين كه شيخ احمد با وجود صغرِ سن و علمى كمتراز 
برادر فقيه و اديب و عارف به عرفان نظرى و متكلم كه 
همة آن ها به قول خودش حجابِ پرواز بودند، جلوتر رفت 
و حتى برادر را چنان متحول كرد كه دست از قيل وقال و 

مدرسه كشيد تا خدمت معشوق و مِى كند.
جان  به  آتش  خود  مشتعل  جان  با  دروعظ  احمد  شيخ 
ديگران مى زد و چون آن چه مى گفت، شعلة آتش وجود 
او بود، همه را مى سوزاند و شور و حالى ايجاد مى كرد 
كه بعضى خرقه مى دريدند و صيحه مى زدند، بى هوش 
مى شدند، گناهكاران منقلب شده و توبه مى كردند و آن 
"ازنظرمردم  كه  ذكركرده  خوب  وعظِ  دربارة  ابوحامد  چه 
وعظ خوب اين بود كه خلق درمجلس نعره ها زنند و هاى 
و هوى كنند و به وجد درآيند و جامه برتن بدرانند و شور 

و آشوب برپا نمايند"، در وعظ شيخ احمد ديده مى شد.
دربارة انقلاب روحى حاصله ازمجلس  دركتاب "مجالس" 
وعظ شيخ احمد آمده است كه: "درمجلس وى جوانى توبه 
كرد؛ شيخ گفت: مرحبا به تو. اى گروه مسلمانان بياييد و 
ريا را كنار نهاده با اين جوان توبه كنيم. بارخدايا، اگرمن به 
وسيلة اين جوانِ تائب به تو واصل نگشتم، مرا از مرتدان و 
ازاهل بدايات سهل انگار محشورگردان. درمجلس ديگر نيز 

روح

شق
ع
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جوانى توبه مى كند و شيخ بازدعا مى كند و به مسلمانان 
مى گويد: اگرهركس مظلمه اى ازاو به گردن دارد، بيايد و 

روح مرا به عوض آن مظلمه بگيرد و او را حلال كند."
كه  غزالى  احمد  "و  نويسد:  مى  السعاده  مفتاح  صاحب 
به هنگام وعظش سنگ خارا شكافته مى شد و به وقت 
هرگاه  گشت،  مى  پديد  شنوندگان  براندام  لرزه  تذكرش 
توبه  داشتند،  مى  نگاه  تذكيرش  درمجلس  را  ابليس 
مى كرد." و نيز مؤلف " تاريخ اربل" ازقول ابوعلى بن ابى 
حازم بن الضراء كه درمجلس غزالى حاضربوده، مى آورد: 
"درمجلس غزالى كسى نبود كه فرياد نكشد و غزالى نيز 

لباس خود را به سوى مردم پرت مى كرد."
به هرحال اين مجالس بسيار مشهور و آميخته با ذوقيات 
و شطحيات بوده است كه همان موجب شده بود تا فقها 
اين  بغداد  هاى  حنبلى  خصوصاً  نگر،  سطحى  محدّثين  و 
را  وى  روايت  سمعانى  ابوسعد  كنند.  تقبيح  را  مجالس 
روزگار  دراين  آيا  گفت:  مى  و  خواند  مى  بهتان  و  كذب 
هيچ كس از اكابر نيست كه با ريختن خون اين فاجر به 

خداوند تقرّب جويد؟
ابن جوزى در "المنتظم" برخى از شطحيات شيخ احمد 
را آورده و چون نفهميده، دليل بركفر دانسته. ازجملة آن 
شطحيات اين است كه مى گويد: "شيخ احمد درمجلسى 
مى گفت: مسلمانان، پيش ازاين شما را به خداى دعوت 
مى كردم، اكنون شما را ازاو برحذر مى دارم  به خدايى 
كه  هيچ زناّرى بسته نشد الاّ به دوستى او، و نه هيچ جزيه 
پرداخت نشد الاّ به عشق او." انصاف دهيد كه كجاى اين 
و  دوستى  به  فقط  كه  خدايى  به  يعنى  ؟  كفراست  كلمه 
عشق او مى بايد زنار بست . با اين سخن آن خدايى را كه 

قبلاً دعوت مى كرده، خداى ساختة تقليد يا وهم يا عقل 
جزئى بوده كه مردم طبق عادت به نام او دل خوشند ولى 
معرفت خدا ندارند؛ لذا شيخ احمد خواسته مردم را اندكى 

جلوتر برده و آن ها را با خدا بيشترآشنا كند.

روش تبليغ شيخ احمد
شيخ احمد در نهايت ملايمت طالبان را دستگيرى نموده 
و خرقه مى پوشاند. ابوحفض عمرسهروردى ازقول عمّش 
ابونجيب گفته است: "ما دراصفهان بوديم كه شخصى از 
دنياپرستان نزد شيخ احمد غزالى آمد و خواست ازدست 
او خرقه بپوشد. شيخ احمد به آن مرد گفت: نزد ابونجيب 
رو تا او دربارة خرقه با تو صحبت كند و سپس خرقه حاضر 
مى كنم و به تو مى پوشانم. آن مرد نزد من آمده و من 
براى  صاحبش  اهليّت  و  آداب  و  خرقه  حقوق  دربارة  هم 
عظيم  را  خرقه  حقوق  مرد  آن  سپس  و  كردم  صحبت  او 
شمرد و ازپوشيدن آن برخود ترسيد و رفت. اين خبر به 
گوش شيخ احمد غزالى رسيد. مرا احضار و عتاب كرد و 
گفت: آن مرد را نزد تو فرستادم كه با او صحبت كنى نه 
ميل و رغبت او را به پوشيدن خرقه ردّ گردانى؛ درست 
است كه آن چه را گفتى صحيح بوده و ازلوازم پوشيدن 
خرقه مى باشد، وليكن اگرما شخص مبتدى را ملزم به آن 
حقوق بكنيم، او عاجز ازقيام به آن مى باشد و درنتيجه 
روگردان مى شود. بلكه برماست كه او را خرقه پوشانده 
و به زىّ فقر درآوريم تا بدين وسيله شبيه فقرا گشته و 
ميل بر مجالست و مخالطت آن ها پيدا نمايد و به بركت 
آميزش آنان، درراه آنان سلوك كند تا سرانجام به مقام 

آن ها برسد."
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شيخ احمد غزالى و چگونگى نثر و نظم او
شيخ احمد به علت حُسن صورت و سيرت زيبايى دوستىِ 
بسيار، آثارش به قدرى زيبا و فصيح و بليغ است كه الحق 
ازآثار گران بهاى ادب فارسى مى باشد. او ازآن روز "جمال 
الاسلام" لقب يافت كه وجودش مظهرجمال و آيينة دلدار 
شده و آثارش شعاع خورشيد جمال بوده است كه دل ها 
را منوّر مى كند و جان ها را مى سوزاند و آتش درجان 
مى زند. او درشعر عربى، سوز وساز منصور و ابن فارض را 
دارد و آن چنان حُسن مضمون و لطافت بيان و تشبيهات 
و استعارات جاندار را لطيف آورده كه گويا نسيمى است 
كه از درياى آرامى برخاسته و از گلزار گذشته، با خود بوى 

عطر و ياسمين و سنبل آورده است.
دريايى  نظمش  و  پرموج  است  دريايى  نثرغزالى  اما  و 
گوهرحقيقت  هزاران  روَد،  دريا  درآن  هركه  آرام؛  است 
احاديث  و  تشبيهات  و  استعارات  رنگارنگ  هاى  صدف  از 
كشد. شايد بتوان گفت درنثر با خواجه عبداالله  بيرون مى 
انصارى، عين القضات همدانى و روزبهان بقلى همپايه و 
دراوج عظمت است. "سوانح" شيخ احمد قلة مرتفعى است 
كه كمتركسى بدان دسترسى يافته و پر از رموز واشارات 
و تعبيرات و اصطلاحات سمبليك است. سنايى بسيارى 
از آن اصطلاحات و تعبيرات را به وجهى نيكو آورده، آن 
و  افكار  بنيانگذار  او  كه  اند  كرده  گمان  برخى  كه  چنان 

اصطلاحات صوفيانه درشعر است.
همدانى  القضات  عين  احمد،  شيخ  نماى  تمام  آيينة  اما 
او  "لوايح"  و  دارد  را  نثروى  جمال  جلوة  آثارش  كه  است 
تقليد عالمانه وعارفانه و مبتكرانة "سوانح" است. عطارهم 
در منطق الطيركه اثر جاودانة عرفان عملى است، از "رساله 
الطيور" بهره جسته و مجمل را به تفصيل كشيده است. 

حميدالدين ناگورى (643ه.) درهند، "لوايح" خويش را به 
تقليد از سوانح نوشت؛ عراقى تحت تأثيرتصوف عاشقانه و 
اشارات سوانح، "اللمعات" خويش را برهمان سبك به رشتة 
تحرير كشيده و عزّالدين كاشانى "سوانح" را به نظم آورده 
و نام آن را "مثنوى كنوزالاسرار و رموزالاحرار" نهاده؛ به 
شيخ  علاوه صدرالدين قونوى دركتاب "تبصره المبتدى" 
"مرصادالعباد"  در  رازى  الدين  نجم  و  نموده  تمجيد  را 
و  حافظ  و  مولانا  و  است  كرده  نقل  را  ازسوانح  اشعارى 
اوحدى و ده ها صوفى و عاشق و شاعر ازمضامين حسن و 
غيرت و ملامت و ديگر سوژه ها و نوع نگرش او درمسألة 
بهره  عشق  مطلقيّت  و  معشوق  و  عاشق  و  عشق  وحدتِ 

جسته اند.
اما درنظم فارسى، چون شيخ احمد به عظمت معنى توجه 
دوم  دست  لباسى  حقايق،  زيباى  قامت  بر  گاه  داشته، 
پوشانده زيرا او عارف بوده نه شاعر، و شعرش تنها حال 
بوده و ازقال نشانى نداشته و لفظْ هرچه بوده، درخدمت 

معنى و مقصود قرار داشته؛ چنان كه مولانا مى گويد:
      قافيه انديشم و دلدارِ من  

                          گويدم منديش جز ديدارِ من
او چنين بود؛ ولى چون مثنوى و ديوان كبير مولانا درياست، 
هرموجى درآن، هر جزر و مدّى برآن، طبيعى و شايسته 
است. ولى رباعيات و تك بيتى هاى شيخ، استخرى را ماندَ 

كه هرگونه موج و جزر و مدّ برآن نابايست مى نماياند.
و  رمزى  بيان  نثرش،  مانند  هم  شعرشيخ  هاى  سوژه  اما 
چون  موضوعاتى  عموماً  و  است  طوراشاره  به  و  سمبليك 
حُسن، عشق، شراب ، وصال، هجران دوست، جان، دلبر، 
عاشق، عشق، معشوق، ديده، ديدار و آن چه ميان عاشق 
و معشوق مى باشد، با رباعيات خواجه عبداالله انصارى و 
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شيخ ابوسعيد ابى الخير و عين القضات و مولانا و عراقى ازنظر معنى و محتوا همْ سنگ، ولى ازنظر قالب گاهى فروتر 
است. جهت نمونه : 

غزلى است كه عين القضات در"تمهيدات" به شيخ نسبت داده:
 

و رباعى زير كه در سوانح آمده است منسوب به اوست: 
  
 

عين القضات اين رباعى را هم از قول شيخ احمد نقل مى كند:
 

است دل  اين  جمالت  روى  آيينة  خدا  اى 
وجود بى  ببينم  را  خود  تو  نور  درجمال 
را تو  نــور  مر  سايه  ــودم  ب موجود  ازل  در 
ط و  نــون  ــروف  ح و  ق  عالم  در  عاشقان 
گر همى خواهى كه دانى كاين چه جاى است و كجا؟ 
گير دوست  مراد  و  آى  برون  خود  مراد  از 
همه زين  ماند  محجوب  همى  تو  ورنهاد 

جان ما برگ گُل است و عشق تو چون بلبل است
پس درين عالم مراد هريكى خود حاصل است
ــت ــرب يكتايى كه ما را منزل اس در ابد هم ش
ــت ــن مقام اول اس ــدا پس اي ــينان خ همنش
ــت ــهر بابل اس در درون دو جهان آن جا كه ش
كاين چنين كس پيش محبوبان نجيب و عاقل است
خاك بادا بر سرت! كاين كار تو بس مشكل است

ــت ــت من اس ــام جهان نماى بر دس تا ج
ــت ــت من اس ــت قبلة هس ــا كعبة نيس ت

است من  پستِ  برين  چرخ  خرَد  روى  از 
است من  مستِ  جهان  خلق  هشيارترين 

ــهْ ِ ب ــوايى  رس و  ــى  ملامت ــق  درعش
ــى بهِْ ــل و رعناي ــس عاق ــه ك ــش هم پي

بـِـهْ ترسايى  و  گبرى  و  ــدن  ش كافر 
ــهْ ِ ب ــى  ــوداي س شــيــوة  ــا  م رهِ  وانــــدر 

 
داستان ها و پيام هاى شيخ احمد غزالى در بحرالحقيقه، رساله الطيور، عينيّه، پندنامه ها

1ـ بحرالحقيقه: كتاب كوچكى است درحكم رسالة عرفان نظرى، كه شيخ ازسير و سفر روح سخن به ميان مى 
آورَد كه نداى ارجعى شنيده، حركت آغازمى شود. شيخ دركتاب رساله الطيور سالك را ازهفت وادى مى گذراند ولى 
دراين كتاب ازهفت دريا عبور مى دهد. مقدمه با اين عبارات شروع مى شود: "حمد و ثناى مرپادشاه مشتاقان، و اله 
متحيران را كه او آفريد... و سر عارفان را به كشف مشاهده بصيرت داد ومعدن دلش را به نورهاى معرفت ضياءِ ولايت 
داد..." سپس شيخ نظر تازه اى ابراز مى دارد برين وجه كه روح قبل ازاين كه با قالب مسافرِ اين جهان گردد، يك سفر 
نزولى و صعودى را پيموده و اين سفر دوم اوست كه به هيئت بشرى است. او دراين مورد با استناد به آية ميثاق مى 
گويد : " بر علوم صلاى روز ميثاقى درآن مجمع كه ارواح بنى آدم را در مظالم لطف بداشته بود كه نداى حقى بدان 
ارواح پديد آمد كه گفت : "الست بربكّم؟ (اعراف/172) و آن، چنان بود كه به هدايت خداى عزّوجل و به ارادت او بود 
كه درمقام لطفشان داشته بود و با مشاهده شان خو كرده، آن معانى را درّ با قيمت گردانيد و روحْ را صدف وى كرد؛ 
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پس آن معانى را ازراه مشاهده در روح مركَب كرد تا آن  
حضرت وى را هجرت افتاد (نزول اول). پس ندا كرد كه: 
نه منم خداوندِ تو؟ چون تو او را شناخته بود هم به تعريف 
او، جوابْ "بلى" گفت (صعود اول) و هيچ از غوغاى بشريتّ 
درآن سفر بدان معنى عديل نبود. اكنون او را سفرى ديگر 
فرمودند تا آن صدف  را هجرت افتاد تا بدين جوارح مر او 

را ولايى باشد..."
سپس مي گويد:

بحراول، معرفت و گوهر وى يقين است.
بحردوم، جلال و گوهر وى حيرت است.

بحرسوم، وحدانيّت و گوهر وى حيات است.
بحرچهارم، ربوبيّت و گوهر وى لقاء است.

بحرپنجم، الوهيّت و گوهر وى وصال است.
بحرششم، جمال و گوهر وى رعايت است.
بحرهفتم، مشاهده و گوهر وى فقر است.

صورت  بحرِ  چون  را  بحر  اين  مرد  كه  دانست  ببايد  اما 
مُحدَث  است  وى  قدم  تحت  هرچه  كه  برُيد  تواند  نمى 
حق  كه  راست  مسافرى  بحر  اين  بريدن  است؛  (پديده) 
سبحانه وتعالى به هرصفتى آثار خدايى خود را براو كشف 
گرداندَ و مر او را مستغرق آلاء و نعماى خود گرداند و عقل 
او را مغلوب تابش اين كشف كند كه تا آن معانى كه دراو 
به  ازحق  گردد،  حق  ناظرمشاهدة  است،  (پنهان)  مُضمَر 
حق قربت يابد از حق به حق  ناظرآيد. عقل ازآن ادراك 
معزول باشد... هزاران هزاران قافله را به صلاى (خواندن) 
اين حديث ازمكان عافيت بيرون آوردند تا كه را شاهد آن 
معانى گردانيدند كه هركه گفت رسيدم، آن ازوى مسلّم 
توانند  وصف  كه  اند  عقل  مغلوبانِ  رسندگان  كه  نيست، 

كرد... .

2ـ رساله الطيور:
عرفانى  مقالة  يك  درحد  كه  اختصار  وجود  با  رساله  اين 
است، شامل يك طرح كلى ازعرفان نظرى و عملى است. 
دربارة تشبيه انسان به پرندگان، بايد گفت صرف نظر از 
آثارى كه درنقاشى هاى عصرحجر ازپرندگان مشهود است 
باشد  ـ كه بيانگر رابطة انسان با طبيعت و ميل به پرواز مى 
در اسطوره هاى تمام ملل جهان، حضور سمبوليك پرندگان 

مشاهده مى شود.
اما آن چه عارفان ازجمله شيخ اشراق و احمد غزالى و عطار 
و... را به نگارش كتابى دربارة زبان پرندگان وا مى دارد، 
آية16 از سورة نمل است كه مى فرمايد: "سليمان وارث 
داود شد و گفت اى مردمان، آموختند ما را نطق پرنده و 
نطق  آشكاراست".  مزيتّى  اين  و  شد  داده  ما  چيزبه  همه 
پرنده مى تواند درك سخنان پرندگان يا زبان احساس و 
حال آنان و يا شخصيت تمثيلى آنان و مظهر انسان هايى 
باشد كه درقفس تنِ اين جهان دربندِ طبيعت، ماده، جسم 
و روان مانده اند و دربرابرشان دانه هاى لذات و تعلقات 
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ريخته شده باشد. لذا شيخ احمد درسوانح و رسالة عينيّه 
و پندنامه و اين رساله، روح را به مرغى تشبيه مى كند كه 

درقفس تن اسيراست.
دررساله الطيور پس از رسيدن مرغان به سيمرغ، اين پيام 

ها مستفاد مى شود:
بدو  روانمان  تا  وجوديم  سيمرغِ  يافتن  نيازمند  همه  1ـ 

پيوندد و درحضوراو احساس آرامش كنيم.
سوى  از  حركت  بر  همّت  و  سو  ازآن  طلب  انگيزة  2ـ 

ماست.
ازصحراهاى  بايد  سيمرغى  آرامشگاه  به  وصول  براى  3ـ 
سختى ها، مجاهدت ها، رياضت ها و آزمون ها گذركرد؛ 
اگر عشق رفيق راه باشد - كه خود توفيق اوست- ما مى 

توانيم مسيررا ادامه دهيم.
4ـ درنهايت اين عجز و فقز وفناى ماست كه موجب حضور 

و بقا مى شود.
5ـ ديدارتنها پس ازرفع حجاب بشريتّ و مرگ اختيارى 

يا اضطرارى حاصل مى شود.

3ـ رسالة عينيّه (تازيانة سلوك):
غزالى  احمد  شيخ  كه  است  اى  نامه  درواقع  رساله  اين 
مى  همدانى  القضات  عين  خود  خاص  مريد  و  شاگرد  به 
نويسد. از اين رو به نام "مكتوب احمدغزالى به عين القضات 
همدانى" معروف است؛ و چو دربارة سلوك و اصول و مبانى 

آن مى باشد، به نام "تازيانة سلوك" شناخته شده است.
شيخ دراين رساله با آوردن آيات و احاديث وضرب المثل 
هاى عربى و بيتى به زبان عربى، مى گويد: "اگر نه آنستى 
كه سينة آن خلاصة عصر...به تأييد رباّنى منشرح است... 
اين تصديع ندادمى و سرِ اين رازنامه نگشادمى؛ چه، طعم 

ومحبت  است...  تلخ  هواپرستان  دركام  گويان  حق  نصح 
حق گويان نوَْرى ( شكوفه ) است كه شكوفة هردرختى 
نفحات  متعرضان  درمشكات  جز  كه  است  نورى  و  نيايد 

قدَِم نتابد.
      هردلشده اى شعر دلاويز نگويد  

                        هرگمشده اى راه خرابات نپويد"
و سپس به موعظه مى پردازد و شاگرد خويش را به ياد خدا 
و توجه به آخرت مى خواند و پيام هاى پى درپى به استناد 

ايم:
آيات و احاديث مى دهد كه چند پيام را برگزيده 

راه  اى  هرگمشده  نگويد/  شعردلاويز  اى  هردلشده  1ـ 
خرابات نپويد. نصيحت دلِ خفته را بيداركند، اما دلِ مرده 

را سود ندارد.
مركبِ  رجا(اميد)  و  است  ايمان  حصارِ  (ترس)  خوف  2ـ 
مريد؛ يعنى ترس از گناه ايمان را حفظ مى كند، اما شوقِ 

اميد اسبِ مريد است كه اورا به مقصد رساندَ.
3ـ لوحِ دل از اغيارستردن، بدايتِ ارادت است.

غرامت  موجب  بازماندن،  چيزها  ازجمله  چيز  هيچ  به  4ـ 
مثمرندامت  اختياركردن  برباقى  را  فانى  و  است  (زيان) 

است . (موجب پشيمانى).
سرّ  يعنى  حق،  ممرّ   ، دلْ  و  است  صدق  ممرّ   ، زبانْ  5ـ 

درونْ، زبان راست و دل گذرگاه حق است.
6ـ خودپسند نمى بايد ، خداپسند بايد بود. اگرتو برخود 

پوشيده اى، براو  پوشيده نيستى (خدا مى بيند).
در دانش ، عاقبت فرو  مسكين دل من گرچه فراوان داند 

مى ماند
را  راندگان  حسرتِ  و  نيست  درمان  را  نابايست  دردِ  7ـ 

نهايت نهَ.
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8ـ  تا رهبرتو نفسِ بدآموز بوَد 
                          كارِ تو مپندار كه فيروز بوَد

     در ظلمت غفلتى و در خواب غرور
                          ترسم كه چو بيدار شوى روز بود.

كه  كسانى  بسا  چه  خورَد؛  دارو  خرَد،  دارو  هركه  نه  9ـ 
(انديشمند)  فقيه  ولى  كشند  مى  (انديشمندى)  فقه  بار 
نيستند. كه آن چه غفلت با دل هاى آشنا كند، دوزخ با 

بيگانگان نكند.
نباشى،  تو  تو،  چون  كه  باشى،  بنده  تا  بيفكن  سپر  10ـ 
برخراب حرج نيست و يقين شناس كه هيچ چيز دراين 

راه مثمرتر از اندوه نيست (اندوه عارفانه).
11ـ هركجا كه معرفت است، شكايت نيست و هرجا كه 
و  نيست؛  دليرى  است،  دربرابرخدا)  ازگناه  (ترس  خوف 
هرجا كه رجا (اميدوارى) است، فراغت نيست و هرجا كه 
مشاهدت  كه  هرجا  نيست؛  (خشم)  سخط  است،  محبت 

است، غفلت نيست.
12ـ علم، نگاه داشتن دين است. ورع (پارسايى) پروردن 
يقين و يادِ دوست، زدودن دل است؛ وجد، افروختنِ جان 

است. رستگارى پيشه كن تا رستگارى يابى.
13ـ علم بى عقل ديوانگى است و عقلِ بى علم بيگانگى. 

عافيت درتنهايى است و سلامت در خاموشى.
14ـ مردى را روى در عالم داده اند: اگرسير خورد، مست 
است؛ اگرگرسنه باشد، ديوانه. اگرخفته است، مُردار است 
و اگربيداراست، متحيّر؛ عجزقرينِ او شده و ضعف صفت 
لازمة او گشته. اگر گِرد معرفت گردد، گويند: و نشناختند 
عبادت  به  اگر  و  (انعام/19)؛  شناختنش  شايستة  را  خدا 
مشغول شود، گويند: فرمان نيافتند مگراين كه خدا را با 
اخلاص جهت دين او (سِيربه سوى او) پرستند (بيّنه/5)؛ 

و اگر ازهردو كناره گيرد، گويند: ونيافريديم جنّ و انس را 
مگر براى آن كه مرا بپرستند (ذاريات/56)؛ واگر فرياد كند، 
مى كند (انبياء/23).  چه  ازآن  شود  نمى  پرسيده  گويند: 

پس تكليف چيست؟ جز حيرت چه حاصل است؟

4ـ وصيت (پندنامه ها):

رسالة وصيت درواقع پند شيخ است به مريدش عين القضات 
و سايرمريدان.

وصيتِ اول بسيار پيچيده و مجمل و حاوى مسائل عرفان 
غيب  يا  وقت،  يا  دل  "اگر  فرمايد:  مى  مثلاً  است.  عملى 
آن  يكى  بايد:  ورد  سه  افتد،  درحجاب  نقدى  يا  ذكر  يا 
و  بار  چهل  حدِ  تا  ساختن  مأكولات،  از  دارد  دوست  چه 
ناخوردن و به خداوندانِ دل دادن. دوم بردوام بر سرِ وضو 
و غسل و سكوت و مراقبه و تفريد و اعتزال و انزوا بودن. 
سيّم هرشب هزاربار لااله الاّاالله گفتن به مدّى تمام، لابد 

بوَد كه گمشده را بازيابد به وعدكريم."
درمسائل  هم  آن  و  است  تر  ساده  انشايى  با  دوم  وصيت 
"اى  فرمايد:  مى  مثلاً  است.  سيروسلوك  و  عملى  عرفان 
عزيزمن! به دوامِ ذكرمشغول باش كه همة سعادت ها آن 
گم  نيز  تو  تا  السلام؛  عليهم  اولياء  و  انبياء  اند  يافته  جا 
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كردن را وازيابى (بازيابى) ، پس گم كرده را واز يابى پس 
خواب  به  را  رسولص  حضرت  ابوبكركتّانى  بيابى.  را  طلب 
ديد، گفتا: چه كنم تا دلم بنميرد؟ گفت: هرروز چند بار 
بگوى: "ياحىّ و ياقيّوم، يالااله الاّ انت (اى زندة پايدار، اى 
ها  دل  كه  روز  آن  تا  نيست)  خداوندگارى  جزتو  كه  آن 

بميرد، و دلِ تو بنميرد؛ هرروز دراين تقصيرمكن."

 سوانح العشّاق:
"سوانح  غزالى،  احمد  ابوالفتوح  شيخ  آثار  ازبهترين  يكى 
است      عشقى  اثرمستقل  اولين  كتاب  اين  است.  العشّاق" 
دراصطلاح  چه،  كند؛  مى  بحث  مطلق  عشق  دربارة  كه 
برقلب  ارواح  ازعالم  كه  است  ذوقى  علم  "سوانح،  تصوف 
انسانى نازل مى شود." و چون عاشقان و شيفتگان جمال 
شاهد ازلى ، براثر جَلوات رباّنى و سيروسلوك عاشقانه و 
جذبه هاى شوق و سرمستىِ ذوق، دل را جايگاه تجلى انوار 
شوند. لذا  سرمدى قرارداده اند، به چنين معرفتى واصل مى 
ناميده كه موضوعش  شيخ اين كتاب را "سوانح العشّاق" 
عشق مطلق درسير نزول و صعود و گرفتارى ها و مشكلات 
عاشق دراين دامگه است. و شايد سرّ اين كتاب كه درواقع 
رساله اى است به ظاهر مختصر ومجمل، ولى درباطن بى 
نهايت مفصّل، و همواره چون خورشيدى درخشيده و جان 
مشتاقان را نور و ضياء بخشيده وشيفتگان را سرمست و 
دلباختگان را شيداى خود نموده است، به علت تابش انوار 
معرفت از عالم ارواح مجرّده بردل شيخ بوده كه عارفان را 
معرفت و عاشقان را رسم عشق و عاشقى آموخته است. 
عين القضات را درتصنيف "لوايح" يارى داده و فخرالدين 
را  "لمعات"  سوانح،  برسنن  كه  بخشيده  مدد  را  عراقى 
بنگارد و نجم الدين رازى را نيرو بخشيده تا "مرصادالعباد" 

را عرضه دارد و عطارنيشابورى، مولانا جلال الدين محمد 
بلخى، اوحدى كرمانى، شيخ مصلح الدين سعدى، خواجه 
شمس الدين محمد حافظ شيرازى و ديگرعاشقان سوخته 
را به سروده هاى عاشقانه برانگيزد تا آتش به خرمن جان 
سوانح  شرح  تا  واداشته  را  كاشانى  عزّالدين  زنند.  محبّان 
به  ورموزالاحرار"  كنوزالاسرار  "مثنوى  عنوان  تحت  را 
نظم كشد و خواجه حسين ناگورى را تشويق كرده تا به 
شرح آن بپردازد و كسان ديگررا نيز به درياى معانى خود 
كشانيده، زيرا رازها و رمزهايى را كه شيخ به صورت حروف 
و عبارات ارائه نموده، آن چنان ژرف است كه هركس را 
كه  مگرآن  نيست  پايان  بى  اقيانوس  دراين  غوّاصى  توان 

لااقل خود ، ماهىِ اين اقيانوس باشد.
شيخ اين رسالة تصوف عاشقانه را اين گونه آغازمى كند: 
"اين حروف مشتمل است برفصولى چند كه به معانى 
عشق تعلق دارد؛ اگرچه حديث عشق درحرف نيايد 
و دركلمه نگنجد، زيرا كه آن معانىْ ابَكار(بكر ودست 
آن  دامن  بر  حروف  حيطة  دست  كه  است  نخورده) 
نرسد؛ و اگرچه ما را كارآن است كه ابكار معانى را 
وليكن   ، الكلام  خلوات  در  دهيم  الحروف  ذكور  به 
معانى  به  است  اشارات  حديث،  دراين  هرعبارت 
اگردر  و  ديد.  نتوان  باطن  بصيرتِ  به  جز  متفاوت... 
جملة اين فصول چيزى روَد كه  مفهوم نگردد، ازاين 

معانى بوَد."

پيام هاى سوانح :
شيخ تمام انديشه هاى خود را دريك اصل اساسى برگرفته 
ازقرآن كريم قرار مى دهد و نخستين و اصلى ترين پيامش 
را با  يحبّهم و يحبّونه، اغاز مى كند كه  قسمتى ازآية 
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59 سورة مائده است كه مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد، هركه ازشما ازدينش برگردد، باكى نيست؛ زود 
باشد كه خدا قومى را بياورد كه خدا آن ها را دوست 

دارد و آن ها خدا را.
 

 

***

 

روح چون ازعدم به وجود آمد [منظور عدمِ ماهيتى است 
وگرنه عدمِ وجود معنى ندارد]، برسرحدّ وجود [ذاتِ وجود 
منتظر  عشق  يافت]  ماهَوى  تعيّن  مجرد  روح  درصورت 
مركبِ روح بود؛ دربدوِ وجود ندانم تا چه مزاج افتاد: اگر 
روح ذات آمد، صفتْ ذاتِ عشق آمد. خانه خالى يافت، 
جاى گرفت. يعنى روح به محض ظهور، مركبِ عشق شد. 

پس ذات ، روح  و عشقْ صفتِ ذات است.
روح آدمى چون آينه است؛ اگرصاف و صيقلى باشد صفت 
عشق كه در ذات روح جاى دارد (مانند روشنايى آينه)، 
نمايان مى شود؛ درنتيجه صورت معشوق كه خود جلوه 
گاه عشق است، درآن نمايانده مى شود. آن گاه آن نگرنده 
شود.  مى  ديده  درآينه  كه  اوست  خودِ  پندارد  مى  درآينه 
اين جاست كه مى گويد: "من آنم كه دوستش مى دارم و 

آن چه دوستش مى دارم، خودم هستم (حلاّج).

ما مركب  عــدم  از  شد  روان  عشق  با 

ما مذهب  در  نيست  حرام  كه  مِى  زان 
ما شب  ــم  داي وصــل  شــراب   ز  ــن  روش

ما ــب  ل نيابى  خشك  ــدم  ع روزِ  ــا  ت

وجود به  آمد  من  ازبهرِ  ــدم  ازع عشق 

عود ز  بــوى  ــرَد  ــبُ ن ــا  ت ــرَم  ــبُ ن ـــو  ازت
مقصود عالم  ز  را  عشق  بودم  من 

حسود عليرغم  مَه،  و  سال  و  شب  و  روز 

   ازبس كه دراين ديده خيالت دارم  
                        درهر كه نگه كنم، تويى پندارم"

پيام هاى رابطة روح و عشق:
1ـ روحْْ زمين و عشقْ درخت
2ـ روحْ ذات و عشقْ صفت
3ـ روحْ صفت و عشقْ ذات

4ـ روحْ صفت و عشقْ آسمان
5ـ روحْ زمين و عشقْ تخم

6ـ روحْ كان و عشقْ گوهرِ كان
7ـ روحْ آسمان و عشقْ آفتاب

8ـ روحْ هوا و عشقْ شهاب
9ـ روحْ مركَب و عشقْ زين

10ـ عشق گاه زنجيرهاى قهركرشمة معشوق است دربند 
روح؛ به هرحال علم ما از درك و فهم عشق ناتوان است، 
عشق  درياى  اگربه  است؛  عشق  ساحلِ  علم،  نهايتِ  زيرا 

روَد، غرق شود و ازاو خبرى نباشد.
 

پيام هايى درملامت:
كمال عشق، ملامت است ازسه طرف:

كه  خواهد  نمى  معشوق  چون  مردم:  ازسوى  ملامت  1ـ 
عاشق به غير او بنگرد (غيرت معشوق)، عاشق فقط به او 

مى نگرد و مردم عاشق را ملامت مى كنند.
2ـ ملامت ازسوى عاشق: چون وقت و حال نمى خواهد 
كه عاشق به خود بينديشد (غيرت وقت)، پس خودِ عاشق 

عشق پوشيده ست هرگز كس نديدستش عيان

زند مى  لافى  درعشق  ازپندارخود  هركس 
عاشقان اين  زنند  كى  تا  بيهُده  هاى  لاف 

چنان از  و  وزچنين  خالى  پندار  از  عشق 
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خويشتن را ملامت مى كند.
كه  خواهد  نمى  عشق  خودِ  معشوق:  ازسوى  ملامت  3ـ 
عاشق حتى به معشوق بنگرد (غيرت عشق ) و عشق بايد 
را  او  معشوق  كه  است  اين  بخورد،  را  معشوق  و  عاشق 

ملامت مى كند.

 
 

شيخ درفصل پنجم مى گويد: "ملامت در عاشق و معشوق 
و خلق : گيرم كه همه كس درآن راه برَد، اين جا لفظى    
است مشكل و آن ملامت درعشق است كه چون عشق به 
كمال رسد، روى درغيب نهد و ظاهرعلم را وداع كند. او 
پندارد كه رفت و وداع كرد... او خود درون متمكن نشسته 
راه  بدينجا  را  هركس  كه  است  كمال  كمالِ  آن،  و  بود؛ 

ندهند."
كامل  فناى  درمقام  عاشق  وقتى  كه  است  منظوراين 

قرارگيرد، به عشق خودش هم آگاهى ندارد.

پيام هاى درد و اندوه عشق:
1ـ گاه عشق هم رخت بربندد و عاشق ازخود و خلق و 
به  دردى  ازآن  و  گردد  مى  متأسف  و  شرمنده  معشوق 

جانشينى مى ماند.
آرى! بدين جا مى رسد كه او نه دوستى و ايمان مى فهمد 
و نه دشمنى و كفر؛ و تنها دردى احساس مى كند كه 

همة جانش را مى سوزاند.
نشان  را  خود  شدت  به  و  كند  مى  تجلى  گاه  عشق  2ـ 
دهد و او را عزيزمى دارد و به وجد مى كشاند و گاه به  مى 

جهان به  نجويم  عشق  جز  به  تو  از  چون 

سامان ـــدارد  ن ــم  ــودن ب ــو  ت عشق  ــى  ب
يكسان شد  ــرا  م تو  ــال  وص و  هجران 

هجران خواهى  كوش  وصال  به  خواهى 

شدت پنهان مى دارد و اورا به اندوه مى كشاند.
است،  ازلى  عشق  "چون  گويد:  مى  شيخ  ديگر  درفصلى 
نهايتش درابد است پس "سرّ اين كه عشق هرگز به كس 
روى  ننمايد، سبب  آن است كه او مرغ ازل است..." و 
بايد تا ابد پرواز كند و گهگاه پرَى از او برجهانيان افتد 
و خرمن جان ها را به عشق بسوزاند. پس او مرغ خود 
است و آشيان خود است، ذات خود است و صفات 
خود است، پر خود است و بال خود است، هواى خود 
است و پرواز خود... او هم باغ است و هم درخت و هم 
يكى  (كه  مرغ  هم  و  است  آشيان  هم  ثمره،  هم  و  شاخ 

هست و هيچ نيست جز او...).

پيام هايى در كرشمة حُسن و عشق:
حسنْ  "كرشمة  گويد:  مى  عشق  و  حُسن  درتفاوت  شيخ 
ديگراست و كرشمة معشوقىْ ديگر. كرشمة حسن را روى 
در غيرى نيست و ازبيرونش پيوندى نه . [يعنى چه كسى 
باشد كه حسن را بنگرد و حمد و ستايش كند يا نكند، 
كرشمة  اما  دارد].  را  خود  تابندگىِ  زيبايى  ندارد؛  فرقى 
معشوقى در غنج و دلال  و ناز ، آن معنى ازعاشق مددى 
دارد و بى او راست نيايد [بايد عاشقى باشد كه خريدارِ نازِ 

معشوق باشد]. پس معشوق را عاشق بايد." 
داستان زير بيان اين مطلب است:

گلخَنْ تابى بس بينوا عاشق پادشاهى شده بود. وزيرازآن 
آگاه شد و به شاه گفت. شاه به سبب اين جسارت گلخنْ 
تاب، دستور مجازات او را داد. وزير اورا ازاين كار منع كرد 
كه: عشق آمدنى است نه يافتنى؛ و اين كارى نيست كه به 
اختيار شخص باشد. مدت ها شاه به ناز و كرشمة معشوقى 
ازبرابر ديدگان عاشق مى گذشت، تا روزى كه او را نديد 
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او  به  تو  كه  دانستى  خود  اكنون  وزيرگفت:  شد.  آزرده  و 
محتاج بودى و او به تو مشتاق!

پيام هاى اين حكايت :
1ـ حُسن درمعشوق نمك زندگى است؛ بايد درديگ عشق 
و  كنند  كامل  را  يكديگر  دو  اين  تا  ريخت  زيبايى  نمكِ 

خوراك لذيذى براى عاشق فراهم سازند.
(عاشق  جانب  هردو  به  و  است  پيوند  رابطة  عشق  2ـ 
يكى  هم  با  معشوق  و  عاشق  تا  است  وابسته  ومعشوق) 

شوند.
3ـ اگرعاشق ازمعشوق روى بتابد و به سوى ديگر بنگرد، 
بر  غيرت  شمشيرِ  معشوق  آيا  شد؟  خواهد  چه  دانى  مى 

نمي كشد؟

مراتب عشق:
شيخ مراتب عشق را چنين توصيف مى كند:
1ـ آغاز عشق، مشاهدة جمال است در دل.

2ـ حقيقتِ عشق، نزديكى دو دل است؛ اما عشقِ عاشق ، 
حقيقت، و عشقِ معشوق ،عكسِ تابشِ عشقِ عاشق درآينة 
اوست. پس عاشق سراپا نياز و تسليم است و معشوق در 

ناز و كبريا.
اين  و  كدام!  معشوق  و  است  كدام  عاشق  تا  ندانم  اما  3ـ 
كوششِ  گاه  آن  و  بود  او  كششِ  اول  است.  بزرگ  سرّى 
عاشق؛ لذا بايزيد مى گفت: "به چندين گاه پنداشتم كه 

من او را مى خواهم، خود اول او مرا خواسته بود."
4ـ عاشق درابتدا دوستِ او را دوست و دشمنِ او را دشمن 
كه  نخواهد  كه  رسد  جايى  به  عشق  درعزّتِ  كار  اما  بود. 
كس در او بنگرد و دوست او را دشمن مى گيرد. نخواهد 
كسى نام او ببرد يا بشنود، گويى كه قبلة عشق فقط ازآنِ 

اوست. نخواهد كه كس آن جا راه برَد... .

سوز و ساز و بانگ و فرياد عاشق:
تمام  عشق  هنوز  كه  بوَد  زارى  و  خروش  و  بانگ  درابتدا 
زارى  رسيد،  كمال  به  كار  چون  نگرفته؛  را  عاشق  وجودِ 
به نظارى و نزارى بدل گردد و آلودگى به نابودگى رسد. 
درآن حال چون عاشق معشوق را بيند، اضطرابى در وى 
درقبلة  روى  و  است  عاريت  زيرا كه هستىِ او  شود،  پيدا 
نيستى دارد. وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقيقت 
پخته  تمام  چون  نيست.  پخته  تمام  هنوز  و  نشيند؛  كار 
عاشق  چون  زيراكه  شود،  غايب  ازخود  برخورد  در  شود، 
پخته شود درعشق، عشق نهادِ او را بگشايد. چون وصال 
پيدا شود، وجود او رخت بربندد به قدرِ پختگى او دركار.

گريز معشوق ازعاشق و فراق و وصال:
او  براى  فقط  معشوق  خواهد  مى  عاشق  كه  طور  همان 
باشد، معشوق هم مى خواهد تمام عاشق را ببلعد و ازوجود 
عاشق چيزى نماندَ؛ لذا از عاشقِ ناپخته مى گريزد. و چون 
پخته، بلكه سوخته شد، اورا درخود محو كرده، عاشق و 
معشوق يكى مى شوند؛ آن گاه آن ها مثل شمشير و غلاف 

مى شوند: 
ــ گاه عاشقْ شمشيراست درغلافِ معشوق و گاه معشوقْ 

شمشيراست درغلافِ عاشق. 
توجهى  عاشق  به  كه  است  معشوق  ازجانب  فراق  گاه  ــ 
ندارد و گاه ازطرف عاشق است كه همة وجودش رامِ عشق 

نشده است.
ــ فراق ازوصال است، زيرا تا وصالى و پيوندى نباشد، فراق 
نيست و سرانجامِ وصال هم فراق است. پس بايد شخص 
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عشق  به  تا  كند  پيدا  فراق  ازخود  كه  گردد  پخته  چنان 
وصال يابد و اگرپخته نشد، وصالى نيست.

است،  خرسندى  موجب  معشوق  خيال  عشق،  درآغازِ  ــ 
ولى چون به كمال رسد، معنى عشق در ژرفاى درون او 
تا چه رسد به  جاى مى گيرد و ديگر ازاو خبرى نيست 

خيالِ فراق يا علم به مشاهده و وصال.
همواره  تا  نيست  بيرونى  وجودِ  عاشق  مرحله  دراين  ــ 
ورود  لحظات  و  وقت  براثر  گاه  باشد.  خبرداشته  ازخود 
گاه  و  آيد  حاصل  مشاهداتى  درون  در  قلبى)،  (واردات 

نيايد؛ اما جهانِ درون را بدين آسانى نتوان يافت.
ــ اگرمعشوق را درخواب بيند، سبب آن است كه همة تنِ 
او ديده گشته و به معشوق نظر افكنده، يا آن كه نقشِ 

صورتِ معشوق، هستى او را درخود جاى داده است.
ــ عاشق را ريايى است با خلق و با خود و معشوق؛ رياى 
با خود و با خلق آن است كه آتش درباطن او افتاده است 
ولى آن را پنهان داشته و به روى خود نمى آورَد و به دروغ 
مى گويد خبرى نيست! تا ملامتش نكنند. رياى با معشوق 
پنهان  را  آن  و  ورزد  مى  عشق  او  با  پنهانى  كه  است  آن 
مى دارد. اما چون به مقام تسليم رسد، ازملامت باك ندارد 
[نه ازملامت خودش، نه خلق و نه معشوق] و ريا برخيزد.

ــ عشق حقيقى كه پرتو وجود معشوق است، درجان مكان 
اما عشقِ خلق از  تابد؛  يابد و از درون به بيرون مى  مى 
بيرون به درون مى تابد و نهايتِ آن تا پردة بيرونى است. 
عشق  دارد.  راه  سرِ  بر  بسيار  هاى  پرده  و  ها  حجاب  لذا 
زليخا  عشق  و  محبوبى)  (جلوة  جان  عشق  ازنوع  يوسف 

ازنوع عشق از پردة بيرون (شغاف) جمال يوسف بود.
ولى  خواهد  مى  خود  براى  را  معشوق  عاشق  درابتدا  ــ 
خواهد  مى  معشوق  براى  را  خود  شود،  پخته  چون 

و براى رضاى او جان دادن را بازى مى داند. عشق اين 
بوَد، باقى بيهودگى است.

سازو برگ وصال، نياز است:
پخته  عاشق  و  شود  پيدا  برعاشق  عشق  حقيقت  وقتى 
گردد، غذاى معشوق مى شود و جزئى ازاو و درحكم مويى 
عاشق  و  است  نهايت  بى  معشوق  چون  گردد،  او  زلف  از 
است  اين  تلاشش  همة  پروانه  كه  چنان  نهايت؛  به  مقيّد 
كه يك ساعت جزئى از آتش شود. پس آن چه عاشق را 
وصالْ  كه  باشد،  وصال  سرماية  كه  نيست  چيزى  هست، 

سرماية معشوق و حقِ اوست.

عشق، ريسمان الهى است؛ عشق قوت جان عاشق 
است:

معشوق ازعشقِ عاشق نه سود مى برد نه زيان؛ اما چون 
عاشق به وسيلة عشق به او پيوند خورده، ازراه كرم بدو 
توجه دارد و درواقع عشق ريسمان الهى است كه عاشق 
با گرفتن آن، مى تواند به قلة عشق صعود كند. پس فراقِ 
به اختيارِ معشوق، ازوصالِ به اختيارِ عاشق برتراست. پس 
نظر معشوق معياراست كه عاشق را درچه درجه اى قرار 

دهد.
فقر  و  نيازمندى  همه  وازعاشق  نيازى  بى  همه  ازمعشوق 
معشوق  است؛  عشق  عاشق،  غذاى  پس  است.  احتياج  و 
ازاين غذا بى نيازاست چون همه چيزدارد. اما ظهور بى 
نيازى معشوق، درنيازعاشق است زيرا ضد به ضد شناخته 

مى شود.
چون عاشق و معشوق درنياز و بى نيازى ضد هم اند، و 
جمع دو ضد ممكن نيست، پس بايد عاشق فدا و فنا شود 
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و درمعشوق محو گردد.
نياز  بى  چون  بود،  نتواند  كسى  مِلك  معشوق  هرگز  پس 
است؛ بلكه او مالكِ عشق و خودِ عاشق است. پس عاشق 
همواره دربند معشوق است و بندة او؛ و آزادى و آزادگى 

در فقراست كه همه عشق و نياز است و سوزوساز.
خورَد،  عشق  غذاى  ازمعشوق  عاشق  كه  شود  اگرممكن 
بايد دلى به وسعت بى كران داشته باشد و عاشق را دلى 

نيست، دلِ او درگرو عشق است.
است؛  عاشق  آرامش  و  دستگيرى  موجب  معشوق  جفاى 
چون درحال اختياراست و مى خواهد يار بدو نظر اندازد.

اما چون عاشق ازخامى به درآيد و سوخته شود، سلطان 
نيست،  عاشق  ديگراو  گيرد؛  مى  اورا  وجود  تماماً  عشق 
عشق است و عشق مشتعل [اناالحق همين معنا را دارد].

   آتشم گر مر تورا شك است و ظن  
                             آزمون كن دست را برمن بزن

اسرار عشق:
اسرار عشق دراين حروف نهاده شده است:
ع: عين يا چشم؛ نخست عاشق مى بيند.

ازخود  شده،  خود  بى  ازخود  سپس  شوق؛  شراب  ش: 
ميرد. مى 

ق: قيام به دوست؛ آن گاه به دوست زنده مى شود (قيامت 
صغرى).

در ويژگى عشق و عاشق و معشوق و سكر و مستى 
جان:

عاشق بودن يا معشوق بودن، درواقع دوگانگى و دشمنى 
است. زمانى يارى و دوستى است كه عاشق محو گردد و 

عاشق از عاشق بودن و معشوق از شكوه و استغناى خويش 
دست بردارد.

براى  گوش  ديدن،  براى  چشم  است:  كارى  را  هرعضوى 
شنيدن، و دل براى عاشقى است. تا عشق نبوَد، دل را  كارى 
نيست. چشمْ معشوق را مى بيند، گوش صدايش را مى شنود 
و دل درآتشِ عشق مى سوزد. دلِ سوخته اشكِ شور و 
سوزان خويش را به عنوان پيشكش به سوى معشوق 
مى فرستد كه تو اين بلاى عشق را برمن فرستادى، پس 

خودت هم برآن مرهم نهِْ و به اين سوختهْ دل نظرى افكن.
تنها درصورتى عاشق ازمعشوق قوت عشق مى خورد كه 
هستى  و  افتد  تمام  درسُكرى  و  شود  غايب  جهان  ازاين 
خود ازياد برَد. آن گاه معشوق بدو تجلى مى كند و باقى 

ماندة كوهِ وجودش را ذوب مى كند.
عشقْ خود سكر و مستى است و چون به كمال رسد، او 
را ازديدن كمال معشوق مانع است و اگر ادراك هم بوَد، 
پرواى ادراكِ ادراك نيست [من چه گويم يك رگم هشيار 

نيست/ شرح آن يارى كه او را يار نيست].
شيخ درفصل پايانى سوانح، به پوشيده بودن عشق اشاره 
به  بود،  قضيه  فرض  كه  را  خود  نخستين  سخن  و  كرده 

عنوان حكمِ اثباتى اين گونه عرضه مى دارد: 
و  ماهيت  ادراك  از  اند  بربسته  ديده  را  "عقل 

چون  پس  است.  عشق  صدفِ  روح  و  روح؛  حقيقت 
به صدف،علم را راه نيست، به جوهرمكنون (عشق) 
كه درآن صدف است، چگونه راه بوَد؟... اما بر سبيل 
اجابت التماس اين دوست عزيز... اين فصول و ابيات 
اثبات افتاد اگر چه كه كلامنا اشاره از پيش بر پشت 
معذور  نكند  فهم  كسى  اگر  تا  ايم  كرده  اثبات  جزو 

بود كه دست عبارت بر دامن معانى نرسد. 


